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 محسن اميريوسفى:
اعتراضم به كيفيت فيلم بود

نه نمايش آن
ــن  � فرانـك آرتـا: محس

فيلم  ــردان  ــفى، كارگ اميريوس
ــتنى»  ــغال هاى دوست داش «آش
ــيه هاى پيش آمده براى  به حاش
ــراى اهالى  ــران فيلمش كه ب اك
ــنبه به  ــانه ها در روز پنجش رس
نمايش درآمد، واكنش نشان داد.  نمايش نسخه بى كيفيت 
ــنبه  ــتنى» در روز پنجش ــغال هاى دوست داش فيلم «آش
ــفندماه براى اهالى رسانه در سالن سينماى وزارت  22اس
فرهنگ وارشاد اسلامى، باعث شد محسن اميريوسفى در 
پايان همان جلسه اعتراض خود را به طور علنى اعلام كند؛ 
حركتى كه توسط محمدرسول صادقى، مدير روابط عمومى 
ــخ داده شد.  محسن امير يوسفى  سازمان سينمايى پاس
ــرق» عنوان كرد: «نمايش  در گفت وگوى اختصاصى با «ش
ــتنى» با وجود زحماتى كه  ــغال هاى دوست داش فيلم «آش
ــينمايى براى نمايش آن  ــازمان س مدير روابط عمومى س
پنجشنبه گذشته كشيد، حاشيه هايى داشت؛ حاشيه هايى 
كه خيلى مربوط به من فيلمساز نبود. بعد از يك سال واندى 
گروهى تلاش كرده اند تا فيلمى خوب بسازند كه در زمان 
مناسب به نمايش درآيد اما همگان مى دانند كه تاكنون چه 
اتفاقاتى براى فيلم افتاده و حالا كه فرصت مناسبى پيش 
آمده بود تا فيلم براى اهالى رسانه به نمايش گذاشته شود، 
متاسفانه كيفيت خوبى نداشت. در حالى كه علاقه مند بودم 
براى نخستين بار فيلم در سالن سينما به نمايش درآيد و 
ــب و درخورى داشته باشد اما به دليل  فيلم كيفيت مناس
تغيير ناگهانى فيلم «گزارش يك جشن» برنامه ريزى ها به 
ــم ريخت و فرصتى كمى باقى ماند... ضمن اينكه تاكيد  ه
مى كنم اعتراض اينجانب به كيفيت پايين نسخه فيلم بود 
ــه اصل نمايش فيلم.» وى در ادامه افزود: «ضمن اينكه  و ن
معتقدم اگر از چند روز پيش تر اطلاع رسانى مى شد، شايد 
فرصت پيدا مى كرديم كه افراد بيشترى را براى حضور در 
جلسه دعوت كنيم اما خوشبختانه با همين اطلاع رسانى 
محدود سالن سينما پر شد و فيلم مورد استقبال واقع شد. 
بر اين نكته هم تاكيد دارم آقايان ايوبى و احسانى نسبت به 
فيلم و حل مشكل آن نگاهى مثبت دارند.» پيش تر صادقى 
ــرق» عنوان كرده بود: «چهارشنبه شب،  در گفت وگو با «ش
 پنجشنبه صبح و ظهر به كرات با آقاى اميريوسفى تماس 
تلفنى گرفتيم تا ايشان نسخه مطلوب فيلم را به دست ما 
برسانند. ايشان هم به كرات قول مساعدت دادند ولى باوجود 
پيگيرى بنده و آقاى قندهارى تا لحظه نمايش فيلم هيچ 

نسخه اى به دست ما نرسيد.»

چهره روز زير آسمان فيروزه اى

هنر دوشنبه  26 اسفند 1392سال يازدهم    شماره 1979

على هاديلو: گويا حاشيه  هاى جشنواره شعر فجر جذاب تر 
ــوژه داغ  ــداالله رويايى س ــت. هنوز هم ي ــن آن اس از مت
رسانه هاست كه كاكايى از دعوت گونترگراس شاعر آلمانى 
مى گويد. اما رويايى اين روزها را در منزلش در پاريس به 
نظاره نشسته بود تا پايان ماجراى هيجان انگيز يك مجادله 
بر سر حضور يا عدم حضورش در جشنواره را ببيند. پس 
از بازتاب خبر دعوت از او جنجال هاى رسانه اى زيادى به پا 
شد، تا آنكه وزير ارشاد در پاسخ به خبرنگاران گفت: «هيچ 
دعوتى از رويايى نشده است»، رييس شوراى سياستگذارى 
ــنواره نيز، تنها به اين جمله بسنده كرد: «فعلا تامل  جش
مى كنيم». دبير جشنواره نيز در گفت وگو با «شرق» گفت: 
ــم اتاق فكر  ــوده و اين دعوت تصمي ــر وزير غلط نب «خب
ــت و رايزنى ها نيز انجام شده و فقط مانده  ــنواره اس جش
ــير مراحل قانونى.» اما روز شنبه شوراى سياستگذارى  س
ــكيل داد كه خروجى آن اين بود:  جشنواره جلسه اى تش
«همه بيايند الا خارج نشينان»  كاكايى در واكنش به تيتر 
برخى از رسانه ها مبنى بر عقب نشينى ارشاد، در گفت وگو 
ــرق» با بيان اينكه ما نمى خواستيم موضوع رويايى  با «ش
اينقدر پرحاشيه شود، گفت: يكى از جريان هايى كه طرف 

ــازى رسانه هاى  ــعر حجم بود. حاشيه س توجه ما بود ش
افراطى و بعد هم خبر عدم دعوت از شاعران خارجى اين 
تلقى را ايجاد كرد كه جشنواره يك قدم به عقب برداشته. 
ــر داريم. آنقدرى كه رويايى براى  ما حدود40 برنامه ديگ
رسانه هاى افراطى اهميت داشت، براى ما اهميتى نداشت. 
در بين شاعران ايران، چهره هاى شناخته شده و قابل احترام 
ــن ماجرا بى احترامى به  ــتند و بزرگ كردن اي زيادى هس
ــن دوره جريان هاى ادبى  ــه وى در اي ــت. به گفت آنهاس
ــاخص فارسى  ــوند و شعرهاى ش ــاخص رصد مى ش ش
ــرار مى گيرند. وى با بيان اينكه  ــى طرف توجه ق و خارج
ــت گذارى به معناى عدم دعوت از  تصميم شوراى سياس
ــت، گفت: در اين دوره  شاعران برجسته بين المللى نيس
ــت سه شاعر از جهان عرب، پنج شاعر از اروپا و سه  بناس
شاعر از آمريكا كه آثارشان به فارسى ترجمه شده، دعوت 
ــوند. از شاعران مصرى، سلام رفعت، از شاعران عراقى،  ش
محمد الشلاح،  از آمريكا كلمن باركس، از اروپا هم ميشل 
دوگى، شاعر فرانسوى و يك شاعر اسپانيايى مشخص شده 
است. كاكايى همچنين دعوت از گونترگراس، نويسنده و 

شاعر آلمانى را از ديگر برنامه هاى جشنواره خواند. 

حاشيه اى تازه  براى جشنواره شعر فجر

«گونترگراس» به تهران مى آيد؟

محمد رحمانيان راهى را پيدا كرد كه نسل ما گم 
كرده بود. او و برجستگان نسلش هر يك راهى رفتند 

ــده بود؛ و هركدام خود راه هاى  كه روزى نيمه رها ش
ديگرى يافتند و ميانبرهايى، كه ته  آنها مى توان پرهيب 
ــر درخت هاى باغى را ديد و نشان از چشمه اى كه  س

روزى سراب مى نمود.
هنر او در غلبه بر زبان است؛ و در دست كم نگرفتن 

ــت. هنر او در خود بودن و يكجانماندن  لذت تماشاس
ــت، در راه اندازى  ــت. هنر او فقط در نوشتن نيس اس
قافله اى است كه از صحنه مى گذرد. هنر او قانع كردن 
مشتى بداخم است به لبخند و مشتى چشم به ديدن. 
ــران مادرزادى  ــر او دريافتن زبان گفت وگو با مدي هن

ــرف مى زنند. در  ــت كه فقط ظاهرا به زبان ما ح اس
ــت هر كجا كه هست و به  افروختن چراغ نمايش اس
پرواز درآوردن پروانه هاى خاموشى كه در تاريكى پى 
گرما و روشنى چراغ مى گردند. او راهى را پيدا كرد كه 

نسل ما گم كرده بود. 

در خود بودن و يك جانماندن

ــرانى  فرزانه ابراهيم زاده: «ديگر مرا مادر نخوانيد... من پس
ــتند.» وقتى مهتاب  ــتم كه به ميدان رفتند و بازنگش داش
نصيرپور اين جملات را از زبان حضرت ام البنين (س) خواند 
بغض كرده بود، مثل خيلى از كسانى كه در آن لحظه با او 
اين جمله ها را مرور كردند؛ مثل خالق روز حسين كه بغض 
نگذاشت. سپاسگزارى اش را از دوستان و شاگردانش كامل 
كند. شامگاه آخرين شنبه سال 92 شب سختى براى محمد 
ــبى كه تالار تئاتر كانون پرورش  فكرى  رحمانيان بود؛ ش
ــم بزرگداشت او به همت  كودكان و نوجوانان ميزبان مراس
دوستانش بود؛ مراسمى كه پر از نام نمايش هاى به يادماندنى 
اجراشده و اجرانشده محمد رحمانيان در 30سال گذشته 
بود. نويسنده و كارگردانى كه چندسالى از تئاتر ايران دور بود 
و سال 92 با كارهاى تازه اش به صحنه بازگشت؛ كارگردانى 
ــش «در روزهاى  آخر اسفند» جمعه در  كه تازه ترين نمايش
ــم غافلگير شده  پرده آخر به صحنه رفته بود و با اين مراس
بود و گفت كه آرزو مى كرد چنين مراسمى برايش برگزار 
نمى شد. اما دوستان رحمانيان براى او سنگ تمام گذاشته 
بودند. از استادش بهرام بيضايى كه در يادداشتى هنر او را 
ــت تا حميد امجد كه به  در خود بودن و يكجانماندن دانس
ــت قديم خود بعد از سال ها نمايشى  پاس قدردانى از دوس
ــرد كه در آن على عمرانى،  ــت و كارگردانى ك براى او نوش
مهتاب نصيرپور، هنگامه قاضيانى، حبيب رضايى، افشين 
ــرابى بازى مى كردند و محمد چرمشير  هاشمى و على س
دوست ديگرش كه او را با جمله اى كه ميلان كوندرا درباره 
سروانتس گفته بود توصيف كرد: «بعضى از آدم ها هستند 
كه اجازه نمى دهند دنيا چيزى را به آنان تحميل كند بلكه 
ــن دنيا تحميل مى كنند»  ــته هاى خود را به اي آنان خواس
ــه آنطور كه  ــت ك ــى اس و براى من محمد رحمانيان كس
خواسته، زندگى كرده است.» چرمشير رحمانيان را جوان 
ــتى اى كه در خانه  ــى دهه60 خطاب كرد و از دوس شورش
جمشيد اسماعيل خانى با يك سلام آغاز شد و تا امروز ادامه 
ــت گفت: «رحمانيان فرازونشيب هاى زيادى را در اين  داش

سى وچندسال از سر گذرانده كه من افتخار مى كنم كه از 
او شور را آموختم، جدى بودن در زمينه تئاتر، بى غرض به 
ــتن را آموختم. همچنين  جهان نگاه كردن و جسارت داش
ــدنى است و ياد گرفتم كه  آموختم هر كارى در جهان ش
ما در جهانى زندگى مى كنيم كه بر اساس ندانسته هاى ما 
ــته ها را در جهان برقرار  ــت و ما مى رويم كه دانس پابرجاس
كنيم. رحمانيان درس هاى بزرگى به تئاتر ما داده و اميدوارم 
تئاتر اين ظرفيت را داشته باشد كه از اين ظرفيت ها استفاده 
ــده  ــات كوتاهى از دو نمايش اجرانش ــد.» اجراى قطع كن
ــين و هامون بازان توسط  محمد رحمانيان يعنى روز حس
ــكان خطيبى و پخش بخشى از تنها  مهتاب نصيرپور و اش
ــهادت خوانى قدمشاد مطرب در تهران با  اجراى نمايش ش
ــم بود.  بازى مرحوم احمد آقالو بخش ديگرى از اين مراس
نمايش قطعه ويديويى با حضور برخى از هنرمندان چون 
ــرد، اصغر فرهادى، گلاب  آدينه، امير اثباتى،  عباس جوانم
ــته طائرپور، كامبوزيا پرتوى، شهرام  محمود كلارى، فرش

ــپاه منصور و رضا بابك از محمد رحمانيان  زرگر، فريده س
ــا و موهاى بلند گفتند و  ــطوره اى با ريش ه و چهره اى اس
ــرف زدند.  رضا كيانيان هنرمند ديگرى بود كه در  با او ح
ــت كه خطاب به رحمانيان گفت:  ــم حضور داش اين مراس
ــودى ام شده، اصولا در زندگى ام خيلى  «هميشه به تو حس
حسرت نمى خورم چون به آنچه مى خواسته ام، رسيده ام اما 
ــودى ام شده است؛ حميد  به سه نفر در تئاتر هميشه حس
امجد،  كوروش  (محمد) چرمشير و محمد رحمانيان. چون 
شما خيلى مى دانيد و من زياد نمى دانم اما اميدوارم شما كه 

اين همه مى دانيد و اين همه خوبيد، هميشه باشيد.» 
هوشنگ گلمكانى، منتقد سينما و تئاتر هم كه مقاله اى 
ــته به گفتن  ــه درباره رحمانيان نوش در هزارو323صفح
مقدمه كوتاهى درباره وضعيت تئاتر ايران بسنده كرد. او 
گفت: «زمانى كه من در حال ديدن نمايشى هستم بعد از 
نيم ساعت اول مدام ساعتم را نگاه مى كنم كه نمايش كى 
تمام مى شود، صندلى سالن هاى ما هم طورى ساخته شده 

كه نمى توان به آنها تكيه داد و چرت زد؛ بنابراين مجبورم 
سر را روى ستون فقرات ثابت نگه دارم و تا انتها نمايش ها 
ــاى رحمانيان برعكس  ــا در نمايش ه ــل كنم ام را تحم
ــود،  ــاعتم را نگاه نمى كنم و وقتى تمام مى ش هيچ گاه س
حسرت مى خورم كه چرا بيش از اين نبوده است.» بخش 
اصلى اين بزرگداشت با حضور محمد رحمانيان به همراه 
مادرش منصوره نوروزى به روى صحنه رفت؛ زنى كه منبع 
ــتن آثار مذهبى چون عشقه و  الهام رحمانيان براى نوش
ــرب بود. اما  ــاد مط ــهادت خوانى قدمش مجلس نامه و ش
حرف زدن در اين مراسم براى رحمانيان سخت بود. او كه 
ساعتى پيش از مراسم متوجه آن شده بود، گفت: «از روزى 
ــتان (مراسم بزرگداشت) از شايعه به واقعيت  كه اين داس
پيوست، خيلى روزها و شب هاى سختى را گذراندم. دلم 
مى خواست اين ماجرا در حد شايعه بماند يا اينكه بخشى 
از برنامه  اى ديگر باشد. وقتى در سالن حضور داشتم، واقعا 
ــدم. از اين ميزانسن خيلى  ــمع داشتم آب مى ش مثل ش
ــراى اين برنامه  ــتانى كه ب ــت زده ام و از تمام دوس خجال
زحمت كشيدند، شرمسارم. وقتى نمايش حميد امجد اجرا 
مى شد، قلبم داشت بيرون مى زد.» رحمانيان همچنين از 
همراه هميشه اين سال هايش كه بخشى از «روز حسين» 
را اجرا كرد، تشكر كرد و گفت: «از مهتاب بسيار ممنونم 
كه تكه اى از نمايش «روز حسين» را اجرا كرد؛ نمايشى كه 
به خاطرش خيلى رنج برديم، اما خوشحالم سه دقيقه اش را 
روى صحنه ديدم.» او با يادآورى سال گذشته گفت: «سال 
گذشته در چنين زمانى با خون و اشك نمايشنامه «شب 
سال نو» را براساس طرحى از حميد امجد مى نوشتم و فكر 
نمى كردم امسال اين روزها ايران باشم. از همه كسانى كه 
كمك كردند، محمد رحمانيان چيزى باشد كه الان روى 
ــتاده، سپاسگزارم. دلم مى خواهد از همه شما  صحنه ايس
تشكر كنم ولى نمى توانم. مرا به اين برنامه دعوت كرديد 
ــك و تشكر ، چيزى ندارم. لايق اين همه  اما جز بغض، اش

مهربانى شما نبوده و نيستم.»

 شب بزرگداشت محمد رحمانيان برگزار شد

مردى كه درس هاى زيادى به تئاتر ما داد

 بهرام بيضايى

 خيرات فرهنگ

ــان  � ــى از زن ــر داده يك ــاوه خب ــى از گن رفيق
همشهرى اش بخشى از خانه مسكونى خود را وقف 
ايجاد موزه مردم شناسى گناوه كرده و عكسى هم از 
اين شيرزن گناوه اى را زينت بخش خبر خود ساخته 
ــه بين توده  ــت ك ــت. اين خبر مرا به فكر واداش اس
مردم، هستند افرادى كه دل در گرو اعتلاى فرهنگ 
بسته اند و قدر و قيمت آن را در مى يابند. آن رفيق در 

انتهاى خبر نوشته بود: 
ــم فاطمه اميرى با اين كار، خود را در تاريخ  «خان

شهر و در اذهان مردمانش ماندگار كرد.»
ــتان، يك روز جمعه در شهر  ــفر به افغانس در س
ــاهنامه خوانى در  ــم ش ــل براى حضور در مراس كاب
ــده بودم. جمعه  ــى دعوت ش محل يك كتاب فروش
بود و تعطيل. ولى كتاب فروشى كه به سبك اماكن 
ــن ورود كفش از پا  ــدس مفروش بود و همه حي مق
ــد، مملو از علاقه مندانى بود كه گوش  در آورده بودن
تا گوش نشسته و اغلب جوان. ميزبان كتاب فروش 
ــود كه از  ــم گفته ب ــن دعوت در توصيف مراس حي
ديدنش مست خواهم شد و به راستى اينچنين بود. 
سه مرد ميان سال با پوشش محلى به رهبرى پيرى، 
ــتان رستم و سهراب  ــروع كردند به خواندن داس ش
ــير. پير كه  ــش مردم دره پنجش ــه گويش و خوان ب
هدايت همخوانى را بر عهده داشت، در لابه لاى ترنم 
ــته جمعى ابيات شاهنامه، شرح قصه  آهنگين و دس
ــير. يك ربعى خواندند  ــت همراه با تفس را وا مى گف
ــراپا چشم و گوش. به پايان رسيدند و پير  و همه س
در ميان حزنى كه از شنيدن قصه بر جمع مستولى 
ــت كه نمى تواند بيش از اين  ــده بود، عذر خواس ش
ــتگى جسمانى و تنگى نفس بيش  ادامه دهد. خس
ــيرى دست ها را رو  از اين يارى نمى كرد. پير پنجش
ــروع كرد به دعا كردن. به  ــمان بلند كرد و ش به آس
تبعيت از او، حاضران دست ها را رو به آسمان گرفتند 
و به همراهى با او پرداختند. به شدت تحت تاثير قرار 
ــتى دين و ادب متحيرم كرده  گرفته بودم. همزيس
ــم، هويتى يگانه  ــود. همچون تاروپود تنيده در ه ب
ــاخته بود كه تصويرى بى بديل از موجوديت يك  س
ــت. بعد از پايان مراسم  ملت را به نمايش مى گذاش
ــرف شدم. حال  براى عرض ادب، به خدمت پير مش
ــتان بعد از قرآن  منقلبم را كه ديد، گفت در افغانس
ــاهنامه فردوسى و گلستان  كريم، مثنوى مولانا، ش
ــعدى از جمله كتب مقدس مردمند. با خود فكر  س
ــن، ادب و دين اين  ــور م ــردم كه چرا در كش مى ك
ــه از هم فاصله گرفته اند. وقف و نذر و خيرات از  هم
سنت هاى زيبا و پسنديده دين و مذهبند. غفلت از 
اين سنت ها چه توجيهى دارد و چرا از اين دارايى ها 
براى گسترش و اشاعه فرهنگ بهره گرفته نمى شود. 
دوستانى از حوزه فرهنگ و به طور خاص كتاب، 
بانى شده اند و به همت اينها، اين روز ها تعابيرى چون 
نذر كتاب، بيشتر و بيشتر شنيده مى شود. شايد در 
ــت اين ايده نشدنى به نظر آيد؛ ولى طرح  نگاه نخس
ــودن پنجره اى براى ديدن اين امكان  كردن آن، گش
ــم ها را نبنديم.  ــاز كنيم و چش ــت. گوش ها را ب اس
ــن راهكارهايى  ــنهاد و يافت جدى گرفتن اين پيش
ــدن آن وظيفه تمامى اهالى فرهنگ  براى عملى ش
است. استفاده از ظرفيت هاى غنى سنت هاى دينى 
ــرات و پل زدن و مرتبط  ــون نذر و وقف و خي همچ
كردن اين دو، راه را هموار خواهد كرد. امروزه با انواع 
و اقسام موسسات خيريه مواجهيم كه عموما در قالب 
ــات مردم نهاد در بسيج امكانات مردمى براى  موسس
ــم از محكومان مالى و  ــك به نيازمندان مالى اع كم
بيماران و... مى كوشند اما در اين ميان جاى موسسات 
خيريه فرهنگى به وضوح خالى است. همت دوستان 
ــت كه اين نيز شدنى است.  ــانگر آن اس گناوه اى نش
ــود از اهداى كتاب آغاز كرد. در آستانه سال نو  مى ش

هستيم. زمان نيز ما را يارى خواهد كرد. 

 محمود آموزگار
 دبير اتحاديه ناشران
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